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13 دی؛
سالروز شهادت سردار حاج قاسم سليمانی

شهيد قاســم سليمانی فرزند فاطمه و حسن 
ســليمانی، در سال ۱۳۳۷، در روستای قنات 

ـر کرمان در  ملک از توابع شهرســتان رابُـ
خانواده ای کشــاورز و مذهبــی به دنيا 

آمد. پدر و مادر وی از عشایر طایفه ي 
سليمانی هستند. اجدادشان از عشایر 
خمسه ای فارس بودند که هم زمان 
با لشکرکشــی نادرشــاه افشار، به 
افغانســتان و هندوستان، به یاری 
نادر مي  شــتابند. در راه برگشــت 
از جنگ در منطقــه ای که اکنون 
طایفه ي سليمانی ساکن اند، سکنی 
مي گزینند و بين مناطق گرمسير 
و سردســير جنوب و غرب استان 

کرمان کوچ مي  كنند. حسن سليمانی 
علی رغم ضعف بنيــه ی اقتصادی در 

دوران طاغــوت و بعــد از آن، هيچ گاه 
لقمه ی شبهه ناک در سفره نگذاشت و غير 

از قاسم دو پسر و دو دختر دیگر نيز داشت. 
شهيد حاج قاسم سليمانی، یا به تعبير بچه ها 
»عمو قاسم«، بسيار بين مردم ایران محبوب 
است. تشييع باعظمت و تاریخی پيکر ایشان 

نشاني از اوج این محبوبيت است.
به بهانه ي شــهادت شهيد سليماني با یکی از 
کتاب هایی که در مورد ایشــان و با مخاطب 
کودک و نوجوان تأليف شــده اســت آشــنا 
مي  شویم: نویسنده ي کتاب عموقاسم بيست 
داستان را به  شــکل هدفمند انتخاب کرده و 
کوشيده است با هر داستان، مخاطب را با یک 

زاویه از شخصيت حاج قاسم آشنا کند.
نگارنده برای نهادینه سـازی پيام  هر داسـتان 
تمرینـی را ذیـل آن طراحـی کـرده اسـت تا 
مخاطـب را بـه تفکـر وا دارد و الگوگيـری از 
سـردار را در او نهادینـه کنـد. تصویرسـازی 
جداگانـه برای هر داسـتان بـر جذابيت کتاب 
افزوده اسـت. در آخر کتاب نيز پرسشـنامه ای 

از همـه ي کتاب طراحی شـده اسـت.

گزيده ای از متن کتاب عموقاسم:
»وقتی سردار سليمانی شــهيد شد. همه از 
دست آمریکا عصبانی شدند. بزرگ ترها گفتند: 

ما همه قاسم سليمانی هستيم.کوچک ترها هم 
آرزو کردند که روزی سردار سليمانی بشوند.

 اما یک سؤال! سردارسليمانی شدن یعنی چه؟ 
به نظرتان اگر همه بخواهند مثل حاج قاسم، 
افسر نظامی بشوند و بروند با دشمن بجنگند، 
تکليف زندگی مان چه مي  شود؟ چه کسی باید 

به دانش آموزان درس بدهد؟
چه کسی باید بيماران را درمان کند؟ چه کسی 
باید کشاورزی کند؟ چه کسی باید برایمان خانه 

بسازد؟ چه کسی باید راننده ی تاکسی شود؟
برای سردارسليمانی شدن نيازی نيست حتماً 
نظامی شویم. برای اینکه مثل قاسم سليمانی 
بشــویم، باید اخلاق ها و رفتارهــای او را یاد 
بگيریم و سعی کنيم هميشــه مثل او رفتار 

کنيم.« )جابري، 1399(
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6 دی؛ شهادت حضرت فاطمه ي زهرا)س(
به مناسبت شــهادت بانوي دو عالم، حضرت فاطمه ي زهرا)س(، و براي بيان 
منزلت و مقام ایشان به ذکر نقلی از امام خمينی)ره( دراین باره اکتفا مي  کنيم:
»مــن راجع به حضرت صدیقه)س( خودم را قاصــر مي  دانم که ذکری بکنم، 
فقط اکتفا مي  کنم بـــه یک روایت که در کافی شــریف است و با سند معتبر 
نقل شده اســـت. حضرت صادق)ع( مي  فرماید: فاطمه)س( بعد از پدرش 75 
روز زنده بودند و حزن و شــدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئيل امين مي  آمد 
خدمت ایشــان و به ایشان تعزیت عـــرض مي  کرد و مســائلی از آینده نقل 
مي  کرد. ظاهر روایت این است که در ایـــن 75 روز مـــراوده ای بـوده؛ یعنی 
رفت و آمــد جبرئيل زیاد بوده اســت و گمان ندارم که غيــر از طبقه ي اول از 
انبيـــاي عظـــام درباره ي کس ]دیگري[ این طور وارد شده باشد. در ظرف 
75 روز جبرئيل امين ]با ایشان[ رفت وآمد داشـــته ... و آنچـــه در آتيه بـه 
ذریـــه ي او مي  رسيده است، ذکر کرده و حضرت امير آن ها را نوشته است. ... 
مسئله ي آمدن جبرئيـــل برای کسی یک مسئله ي ساده نيست. خيال نشود 
که جبرئيل برای هـر کـسی مـی آیـد و امکـان دارد بياید. ]براي این موضوع[ 
یک تناسب لازم است بين روح آن کسی که جبرئيل ]نزد او[ مي  خواهد بياید 
و مقام جبرئيل که روح اعظم اســت. ... این تناســب ]فقط[ بين جبرئيل که 
روح اعظـم اســـت و انبيـای درجه ي اول بوده است؛ مثل رسول خدا)ص( و 
موسی)ع( و عيسی)ع( و ابراهيم)ع( و امثـــال این هـا. بـين همـه کـس نبوده 
است. در هر صورت، من این شرافت و فـــضيلت را از همه ي فضایلی که برای 
حضرت زهرا)س( ذکر کرده اند، با اینکه آن هـــا هـم فـضایل بزرگـی اسـت، 
بالاتر مي دانم.  ... این از فضایلی اســت کــه از مختصات حضرت صدیقه)س( 

است.« )صحيفه ي امام، ج 20، ص 6(

20 دی؛
شهادت اميركبير به دستور ناصرالدين شاه

اميرکبير در سال 1186 در اراک متولد شد. 
نــام اصلی او ميرزا تقی خــان فراهانی و نام 
پدرش کربلایی قربان است. خانواده ي پدری 
و مادری ميرزا تقی خان از طبقه ي پيشــه ور 
بودند. پدر او از آشپزهاي دربار قائم مقام اول، 
خانــدان بزرگ قریه ي مهرآبــاد، بود و مادر 
او که فاطمه  سلطان نام داشت، دختر استاد 

شاه  محمد بنا از اهالی فراهان بود.
پدر اميرکبير، به اقتضاي شغلش، در خانه ي 
قائم مقــام اول زندگــي مي كــرد. ازاین رو 
ميرزا تقي خان بين خانواده ي قائم مقام تربيت 
شد. اميرکبير از همان کودکی و نوجوانی اش 
به گونه اي رفتار مي كرد كه نشــان از هوش 
بسيار او داشت. بنابراین در جوانی قائم مقام 

فراهاني به او سمت منشی گری خود را داد.
او در دوره ي ناصرالدین شاه صدراعظم ایران 
شد و از آنجا لقب »اميرکبير« به او داده شد. 
همچنيــن در آن دوره با عزت الدوله، خواهر 

ناصرالدین شاه، ازدواج کرد.
اميرکبير چند روز بعد از انتصاب صدراعظمی، 
فعاليت های خود را آغاز كرد و به مدت سه سال 
و ســه ماه صدراعظم دربار ناصرالدین شاه بود 
که در این دوره فعاليت های فراوانی در زمينه ي 
سياسی و اجتماعی برای حکومت انجام داد. او 
مدرسه ي دارالفنون را تأسيس کرد و همچنين 

پایه گذار روزنامه ي وقایع اتفاقيه بود.
اقدامات مهم دیگري که اميرکبير در دوره ي 

خود انجام داد، عبارت  بودند از:
 برقراری نظم در حکومت؛

 ازبين بردن رشوه خواری در حکومت؛
 براندازی رسم قمه کشی؛ 

 تأسيس اداره ي آگاهی؛
 تأسيس بيمارســتان و مایه کوبی اجباری 

آبله؛
 تـــأسيس کارخـــانه های پارچه بافــی، 
شکرریزی، چينی و بلورسازی، کاغذسازی و 

چدن ریزی؛
 سروسامان دادن به خزانه ي مملکت و قطع 
حقوق بسياری از درباریان و وابستگان آن ها؛
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23 دی؛ولادت حضرت فاطمه ي 
زهرا)س( و روز مادر

»مادر شهيد سليمانی بيمار شده بود و او 
را به بيمارســتان برده بودند. سردار شب 
برای دیدن مادرش به بيمارســتان رفت. 
بعد بــه اطرافيان گفت: همه بروید خانه. 
امشب خودم کنار مادرم مي  مانم. سردار 
آن شــب تا صبح کنار مادرش ماند. ... او 
پشت سر هم پاهای مادرش را مي  بوسيد 
و به چشم هایش مي  کشيد. فردا هم که 
مي  خواست به سوریه برود، مقداری پول 
به راننــده اش داد و گفت: مــن باید به 
سوریه بروم و با دشمن ها بجنگم. خواهش 
مي  کنم از امروز تا وقتی مادرم اینجاست 
به جای من روزی سه بار آب ميوه ي تازه 

بگير و برایش ببر.« )جابري، 1399(

اگر فلاطن و سقراط بوده اند بزرگ
بزرگ بوده پرستار خردی ايشان

به گاهواره ي مادر به کودکی بس خفت
سپس به مکتب حکمت حکيم شد لقمان
چه پهلوان و چه سالک چه زاهد و چه فقيه

شدند يک سره شاگرد اين دبيرستان
حديث مهر کجا خواند طفل بی مادر

نظام و امن کجا يافت ملک بی سلطان
هميشه دختر امروز مادر فرداست

ز مادرست ميسر بزرگی پسران
پروین اعتصامی

 فرســتادن صنعتگر به روسيه و مقابله ي 
صنعتی با روســيه توســط دســت توانای 

استادکاران اصفهانی؛
 براندازی رسم شکنجه و واگذاری محاکم 

شرع به علمای صالح؛
 راه اندازی ميــدان توپخانه و عمارت آن و 

همچنين سبزه ميدان تهران؛
 فرستادن ایرانيان به خارج برای تحصيلات 

و تدریس در ایران؛
 استخدام اســتادان خارجی و تصميم به 

جایگزینی آن ها با ایرانيان؛
 پایه گــذاری چاپارخانه برای مرســولات 

پستی؛
 کوتاه کردن دست خارجی ها در امور کشور؛

 توسعه ي تجارت داخلی و خارجی؛
  اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه؛

 ترویج ترجمه و انتشار کتاب هاي علمی؛
 ترویج ساده نویسی و لغو القاب؛

 مرمت ابنيه ي تاریخی؛
 بسط كشاورزي و آبياری.

برکناری اميرکبير از مقام صدراعظمی
از آنجایــی کــه اقدامــات و فعاليت هــای 
اميرکبيــر منفعت برخــی از درباریان را به 
خطر مي  انداخت، بسياری از درباریان با او و 
اقداماتش مخالف بودند. این افراد تعدادی از 
نزدیکان شــاه از جمله مهد عليا، مادر شاه، 
اعتمادالدولــه و ميرزا آقاخــان نوری بودند. 

بنابراین به منظور برکناری او دست به توطئه 
زدنــد و برای او دسيســه چينی کردند. آن ها 
تهمت زدند که اميرکبير داعيه ي ســلطنت 
دارد. تحریک های مادر شاه و اطرافيان باعث 
ترس و وهم شاه شد. ازاین رو، ناصرالدین شاه، 
در روز 19محرم1267 هجری قمری، اميركبير 
را از مقام صدراعظمی برکنار و به کاشان تبعيد 
كرد. چهار روز بعد، ميرزا آقاخان نوری به مقام 

صدراعظمي منصوب شد.
زمانی که اميرکبير به کاشــان تبعيد شد، باز 
هم درباریان مي ترســيدند ناصرالدین شاه او 
را ببخشــد و اميرکبير دوباره به قدرت برسد. 
در این صورت باز هم منافع آن ها در حکومت 
و دربار به خطر مي  افتــاد. این موضوع باعث 
نگرانی آن ها شــده بــود. ازاین رو، تلاش های 
فراوان کردنــد تا حکم قتــل اميرکبير را از 
ناصرالدین شاه گرفتند و سرانجام اميرکبير در 
روز 20دی1230 در حمام فين کاشان با بریده 
شدن رگ دست هایش به شهادت رسيد. کالبد 
اميرکبير را ابتدا در همان کاشان دفن کردند. 
به روایت ميرزا محمدجعفرخان، حقایق نگار 
خورموجی، در کتاب مشــهور حقایق الاخبار 
ناصری، روز بعد از شــهادت، جسدش را در 
گورستان »پشت مشــهد« کاشان به خاک 
ســپردند. چند ماه بعد، به اصرار همســرش 
عزت الدولــه کالبد اميرکبير را به کربلا حمل 
کردند و در اتاقی که در آن به سوی صحن امام 

حسين)ع( باز مي شود به خاک سپردند.
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